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  چكيده

 خصوصبه ،شناسي استعاره نقش بسيار مهمي در توسعه و انتقال دانش و نيز در علم اصطلاح 
و  هستندثر ؤهاي ادبي، در فهم و آموزش علم م هاي علمي خلاف استعاره شدگي دارد. استعاره  ااصطلاح
در اين راستا، ارائة مدل استعاري نقش . كنندميسازي را تسهيل  روند اصطلاح »آشنازايي«با ايجاد 

رسد  الي كه به ذهن ميؤسشناسي دارد.  بسزايي در ترجمة ماشيني و هوش مصنوعي در حيطة اصطلاح
ب محسو» هاي زباني حامل«نوعي  ها اي الكسيوا كه براساس آن استعاره اين است كه آيا مدل استعاره

سازي باشد؟ در اين تحقيق، پس از تعريف  شناسي و اصطلاح تواند مدلي كارآمد در اصطلاح شود، مي مي
و در گام بعدي  پردازيممي 1استعاري الكسيوا بندي آن، ابتدا به تحليل مدل اصطلاح  استعاره و ذكر دسته

كنيم و نيز ميمعرفي  2مدلي استعاري پيشنهادي خود را با توجه به مثلث معنايي آگدن و ريچاردز
داند  نتايج حاكي از آن است كه مدل ساعت شني الكسيوا استعاره را فرايندي مي. دهيم هايي ارائه مي مثال

هاي مفهومي و  كند، حال آنكه در ساخت اصطلاح گاه استعاره كه از جهان ذهن به جهان زبان حركت مي
  هاي زباني نقش دارند. گاه استعاره

  

	.مدل استعاري الكسيوا ،زباني ةاستعار ،مفهومي ةاستعار  ،استعاره م،: مفهويكليد هايواژه 	

 

  مقدمه  .1

هايي از يك شيء به شيء  ها جنبهكه در آن هستندخاصي از فرايندهاي زباني  ةدست ها استعاره
اي سخن  يابند، به نحوي كه از شيء دوم به گونه مي3و يا نگاشتشوند ميديگر فرابرده يا منتقل 

طور كه افراشي و استعاره، همان). 11:  1380،رود كه گويي شيء اول است (هاوكس مي
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) اشاره دارند تنها يك آراية ادبي، ويژة يك گونة خاص زباني نيست، بلكه در 1391همكاران (
ها ابزار فهم  استعاره معناشناسي شناختي، ةنظرياين براساس بنابرتمام زبان جاري است. 

ما را ساختار  ة ها مفاهيم روزمر گاه تفكر انسان استعاري است. استعارههستند و اساساً دست
). استعاره از 4،1980نيابد (ليكاف و جانس الفظي نمود ميبخشند و اين ساختار در زبان تحت مي
به معناي pherein و  »فرا«به معني  metaگرفته شده كه مشتق از   metaphoraيوناني  ةواژ
)، اين است كه 73-72: 1962( 5به اعتقاد فيليپ ويلرايتاين اصطلاح،  است. منظور از »بردن«

در  كنند. به درك و فهم ما از جهان پيراموني كمك مي 7و ديافور 6ها از طريق اپيفور استعاره
هاي اين عبارت  شود، سپس ويژگي استعاره از يك عبارت عادي و معمول شروع مي اپيفور،

شده است، مند به ساير عباراتي كه براي ما شناخته هاي نظام تها يا قراب براساس وجود شباهت
سازي در قالب انتقال معنايي از يك تصوير ملموس  شود. در اين شرايط روند استعاره منتقل مي
 پذيرد. به عبارت ديگر، در اپيفور يافتني به سمت تصويري مبهم و چالشي صورت ميو دست

به  شود. در ديافور ميسر مي طريق مقايسه مفهوم ازيا درك ما از يك  بسط و گسترش معنا
 و تركيب 8گذاري كنار همعكس، خلق معناي جديد از طريق با

هاي آن  اي كه شباهت دو حوزه9
كه  را شايد بتوان سخن فيليپ ويلرايت ،ن رواز اي گيرد. براي ما ملموس نيست، صورت مي

؛ زيرا خلق معنايي )101-100:  1380س،هاوك( در اين راستا انگاشت، استعاره مركز زبان است
  گيرد. گذاري و يا تركيب معاني و مفاهيم پيشين صورت مي كنار جديد از طريق مقايسه يا با هم

 بودهمورد توجه  همواره استعاره وجود دارد كه بارةدركلي از گذشته تاكنون دو ديدگاه 
اي صرفاً زباني  ستعاره را مسئلهتوان ديدگاه كلاسيك يا ارسطويي ناميد كه ا است. يكي را مي

آن استعاره از زبان  سببها و افلاطونيان است كه به داند. ديدگاهي ديگر، ديدگاه رمانتيك مي
ند ميان استعاره و كل زبان وجود دارد. بنابراين در تفكر م نظاماي  ناپذير است و رابطه جدايي

نيست، بلكه تمامي مفاهيم نظام  زباني فقط اي مسئله استعاره ارسطويي، تصور افلاطوني، خلاف
ها در نظام  شود. در اين ديدگاه استعاره اي استعاري تعريف و ساختاربندي مي گونهبشري به

آيد منظور مفهوم استعاري  ميان ميهرگاه سخن از استعاره به ،بنابراين ؛مفاهيم جاي دارند
هاي مرتبط با استعاره  اين ديدگاه). دو تلقي از زبان كه در 61- 60: 91استعاره است (شهري، 

ف دو انتهاي پيوستار باشد. اگر ديدگاه مدرني در باب استعاره وجود شايد معرّ ،مفروض است
ديدگاه رمانتيك است، هرچند كه تحولات اخير حاكي از آن  ةداشته باشد، اين ديدگاه همانا ادام
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  ها را با يكديگر آشتي داد. كه نتوان آنقدر در تقابل با هم نيستند است كه اين دو سر پيوستار آن
 11سازي اصطلاح و 10شدگي دانيم كه استعاره از فرايندهاي مهم اصطلاح از طرف ديگر مي

اي است كه بخشي از فرايند  برد و مقوله ها مي است. استعاره توجه ما را به سمت درك مشابهت
 ت تفكر خلاق را فراهم آوردهيادگيري را به خود اختصاص داده و ابزاري براي افزايش ظرفي

ها را با توجه  اي از پديده ) انسان مجموعه1395است؛ زيرا به نقل از شجاع رضوي و همكاران (
درك يك مفهوم انتزاعي را به صورت كند. بر همين اساس، استعاره  به مجموعة ديگر درك مي

ثير أما ت ةانديش ةبان و نحوبر زايش علم، زاستعاره  سازد. با توجه به اينكه تر ميسر مي ملموس
و با آگاهي از اينكه هنوز مدلي مشخص براي استعاره وجود ندارد تا بتوان از آن در دارد 
توان مدلي ترسيم  شود كه آيا مي اين پرسش مطرح ميبرد،   سازي بهره هاي علم و واژه حوزه

و تلفيقي از دو ديدگاه  دببرهاي واژگاني بهره  هاي مفهومي و هم از مقوله كرد كه هم از مقوله
سازي، در  بر واژهتواند علاوه طبيعتاً داشتن مدلي مشخص ميافلاطوني و ارسطويي باشد؟ 

براي پاسخ ساخت اصطلاح و واژه در حوزة هوش مصنوعي و ترجمة ماشيني ما را ياري دهد. 
افلاطونيان است هاي  امتداد ديدگاه در رويم كه به اين پرسش به سراغ مدل استعاري الكسيوا مي

راستا با رويكرد شناختي است. در اين خصوص فرض بر آن است كه مدل استعاري همو 
 ،در ابتدا سازي مدلي كارآمد باشد. تواند در ساخت استعاره و درنهايت در اصطلاح الكسيوا مي

به تحليل ، آنكاركردهاي  بندي گرفته دربارة استعاره و دستههاي صورت ة پژوهشارائ ضمن
ها و  و ويژگي پردازيمهاي موجود در زبان فارسي مي با توجه به مثالالكسيوا استعاري مدل 
. با توجه به نواقصي كه در اين مدل شماريم ها را برميهاي قابل تأمل درخصوص آننكته

و امكان  دهيمميارائه براساس رويكرد شناختي كنيم مدل جديد پيشنهادي خود را  مشاهده مي
  كنيم.  زي را براساس اين مدل بررسي ميسا اصطلاح

  

  پيشينة تحقيق  .2

هاي  هايي كلي در حوزه هاي استعاري نگاشت ساخت، در رويكرد شناختي )1383( يكافبه نظر ل
در زبان روزمره و 12مفهومي ةاين باور است كه استعارهمين اساس او بر و بر  استمفهومي 

استعاره در زبان نيست، بلكه جايگاه استعاره را رود. درحقيقت، جايگاه  كار ميمعمول نيز به
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جو كرد. بر همين وقلمرو ذهني ديگر جست اساسسازي يك قلمرو ذهني بر توان در مفهوم مي
ها و  توان براساس ذهنيت افراد، زمان اساس مفاهيم انتزاعي چون زمان، مكان و علت را نيز مي

  .)197-196:  1383كرد (ر.ك: ليكاف، هاي متفاوت استعاري  مكان
كه ماهيت استعاره فهميدن و تجربه  اصرار دارند) 1980( و جانسن ليكافدر همين راستا، 

چيز ديگري است كه اين امر با كنار هم قرار دادن دو كلمه يا قرار گرفتن  اساسكردن چيزي بر
آمده جودوتركيب استعاري به ،ترتيب آيد. بدين وجود ميجديد به ةقديمي در كنار واژ ةيك واژ

شده شناختههاي از پيش برخي ويژگي ةواسطكند كه اين مفهوم به مفهوم جديدي را ايجاد مي
رفت هر  بودند، پس انتظار مي ها زباني مي د كه اگر استعارهناعتقاد دارها آنبراي ما آشناست. 

و زبان . براي مثال روي زيبا در داي متفاوت بينجامد ساخت زباني متفاوت به خلق استعاره
 )1980ليكاف و جانسن (رو،  از همين  تواند با دو بيان استعاري متفاوت تبلور يابد. متفاوت مي

  .ندا ) ميان استعاره و عبارت استعاري تفاوت قائل2010( 13نيز مانند كٌوچِش
 كند. وي معتقد است كه استعاره، دنبال مي در نظام مفهوميرا  »استعاره«  نيز كوچِشِ

، يا 14»بيان استعاري«ديگر  به عبارتي). 422:  1393(است  ين قلمروهاي مفهومينگاشتي ژرف ب
درحقيقت . ي مفهوميست از تحقق نگاشت سطحي بين قلمروهاا  عبارت 15»بيان كلامي«به نوعي 

اي مفهومي به واسطة به اعتقاد كوچش هنگامي با استعاره مفهومي مواجه هستيم كه حوزه
هاي  ها يا انطباق اي از نگاشت . اين درك با مشاهدة مجموعهحوزة مفهومي ديگر درك شود

  آيد.  دست ميمند ميان دو حوزه به نظام
داند كه  هايي مي ها يا عبارت ) عبارت زباني استعاري را واژه15: 1393كوُچِشِ (

) باشد. »دو«تري (يعني حوزة مفهومي  خاستگاهشان زبان يا اصطلاحات حوزة مفهومي عيني
جايي در زندگي همان«يا » ام سر دوراهي زندگي قرار گرفته«هايي مانند  همة عبارت بنابراين

گيرند،  منشأ مي »سفر«هستند و از حوزة  »زندگي«كه دربارة » خواستم باشم هستم كه مي
سفر «ها استعاره هستند. در اين حالت استعارة مفهومي متناظر با آن »زندگي«عبارات زباني 

  است.» زندگي
(زيرا به اعتقاد  جايگاه قابل توجهي ندارد شناسان مكتب ويناصطلاحاستعاره نزد  هاگرچ

ولي استعاره در ؛ )گيرد قرار ميواژه در برابر يك مفهوم  طرفداران اين مكتب، هر
) قرار 2008( 17) و الكسيوا2000( 16نظراني مانند تمرمن شناسي مورد توجه صاحب اصطلاح
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) 2000) و تمرمن (2008)، الكسيوا (2008( 19)، موساكيو1990( 18درواقع، سگرگرفته است. 
شناسان  عنوان يكي از اصطلاح) به1990سگر (دانند.  استعاره را امري صرفاً مفهومي نمي

شناسي، استعاره را يكي از الگوهاي  عمومي اصطلاح ةبرجسته و از طرفداران نظري
داند كه چندمعنايي زبان عمومي را  اري ميبه استعاره را راهك  داند. وي نگاه سازي مي اصطلاح
براساس چيزي كه  ،شود مي نهادهترتيب كه اصطلاحي كه نام خاصي بر آن  دهد؛ بدين نشان مي

  آيد.  وجود ميشباهت بيشتري به آن دارد به
سازي جديد،  در واژه كهدارد  گيري از آراي تمرمن اعلام مي با بهرهنيز  )2008( موساكيو

و در زبان انعكاس  گيردمييندي كه در ذهن شكل ااي در فرايند فهميدن است؛ فر هپاي ،استعاره
دارد كه ارتباطات منطقي  اظهار مي 20) به نقل از كابره2008موساكيو ( ،يابد. از طرف ديگر مي

شناسي  يكي از ابزارهاي معني ،گيرد. درواقع ها صورت مي بين مفاهيم براساس شباهت
اصطلاح ة بتني بر تصحيح معني، توسعه، تحديد و يا تغيير صورت اوليسازي است كه م اصطلاح

ها به اصطلاح استعارة  در اين حالت، استعارهسازي است.  كلامي براساس جايگزيني در فرايند و
  .21 شوندزباني ناميده مي

كند كه هنگام خلق استعاره، فردي كه  ) اشاره مي29:  1383، افراشير.ك: ( در همين راستا،
ديگر معرفي كند. اين  ةاي را با نام پديد زند، قصد آن دارد كه پديده بار دست به ابداع ميخستينن

كه در  ايمبانياستعاره براساس مجموعهدر اين حالت، گيرد.  وجه شبه صورت مي ةامر بر پاي
نشاندارهاي «شود. درك يك استعاره از طريق  درك و فهم مي ،علوم شناختي وجود دارد

ظاهري كه ارزش شناختي  ةيا يك پديد ءگيرد كه عبارت است از يك جز صورت مي» ميالتزا
عنوان تواند به ظاهري مي ةيا پديدء زيرا گاهي اين جز ؛بالاتري را نسبت به كل آن مجموعه دارد

حذف اين  . به عبارتي با)29 - 28:  1383(افراشي،  كار رودكل يا به جاي ساير اجزا به ةنمايند
هايي از  دهد. انتخاب مشخصه يا مشخصه كل پديده ماهيت و هويت خود را از دست مي ء،جز

دهند بر طبق برداشت فردي و ذهني افراد صورت  يك پديده كه نشانداري التزامي را تشكيل مي
دوم  ةكار رود، لفظ پديداي ديگر به ها در پديده گيرد و اگر همان مشخصه يا مشخصه مي

مثال در توصيف كسي كه بسيار نزديك به وزير است و تمام براي شود.  ياول م ةجايگزين پديد
 »دست راست وزير است آقاي محمدي« برد دارد: زير كار ةجمل، دهد كارهاي او را انجام مي

  .)هستندهاي امانتداري، كفايت، زبردستي مشترك  در ويژگي آقاي محمدي(دست راست و 
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ها از هر نوعي  )، استعاره1389نگويي و همكاران (گرفته ازجمله زهاي صورت بنابر پژوهش
  اند از:اند، كه از جملة اين كاركردها عبارت كه باشند داراي كاركردهاي متفاوت

چيز ديگر است كه اين امر با كنار  . ماهيت استعاره فهميدن و تجربه كردن چيزي براساس1
  آيد. وجود مينار يك واژة قديمي بهگذاري يك واژة جديد در ك هم قراردادن دو كلمه يا از باهم

  هانازب ةكند. در هم آن را نيز خلق مي ،كند را تبيين مي  استعاره ضمن اينكه واقعيت. 2
ثير أهاي عميق را يافت كه غيرمستقيم در معناي آشكار ت توان ساختارهاي استعاري با ريشه مي
   .گذارند مي

 ةو با عرض شودمييا در زبان را متضمن كيفيتي پو ،استعاره گاهي با ايجاد ابهام .3
شنونده  ،كند. در واقع هاي مختلف خود به توسعه، غنا و تعميق هرچه بيشتر معنا كمك مي لايه

هاي  گيرد و درنتيجه چرخش مستتر در آن قرار مي ةتاز ةزنده بودن استعاره و ايد متأثر از
ه استعاره چ. در اين رابطه هرگيرد زبان از معاني حقيقي به سوي معاني مجازي صورت مي

معنا كه واقعيت جديد بدين ؛شود زباني تشديد مي ةشود، فعاليت ويژ تر به كار گرفته  آگاهانه
  شود.  ثرتر واقع ميؤشده در فرايند يادگيري مخلق

تواند در قالب چندين بيان استعاري نمود يابد. ليكاف و جانسن  يك استعاره در زبان مي .4
 ،مقصد ةيعني همان معناي لفظي و حوز أ،مبد ةطور سنتي ارتباط بين حوزاره را به) استع1980(

از استعاره اين است كه هر مفهومي از   هاآن ةمركزي نظري ةدانند. نقط يعني معناي استعاري مي
كار رود. در اين صورت مقصد به ةتواند براي توصيف يك مفهوم در حوز مي أمبد ةحوز

   ام دو مفهوم است.ادغ ةاستعاره نتيج
و زندگي بدون ها نقش بسيار مهمي در دنياي ما و جهان زبان دارند  از آنجا كه استعاره

به طور عام بدون آن فراگيري علم كم استعاره و تفكر غيراستعاري اساساً ممكن نيست، يا دست
  يوا را پذير نيست، لذا بر آن شديم تا مدل الكس امكانبه طور خاص  22سازي اصطلاحعلم و 
دهيم و دربارة حد مورد بررسي قرار سازي  عنوان يكي از الگوهاي قابل استفاده در اصطلاحبه

در اين خصوص لازم است كه ابتدا . سازي مطالعه كنيمو مرز استفاده از اين مدل در اصطلاح
  هاي كلي مدل الكسيوا داشته باشيم.نظري اجمالي به مشخصه
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   الكسيوامدل چارچوب نظري تحقيق:   .3
 و خودانديش 23) علم در مقايسه با هنر و ادبيات، نظامي خودتنظيم2008از نظر الكسيوا (

24 
شناسي نظري  ) معرفي اصطلاح2008علمي از نظر الكسيوا ( هاي  ترين كاركرد استعارهاست. مهم

عة توس توانند در جهت ميهاي استعاري  مدل به كمك زبان،است كه تا قبل از آن نبوده است. 
اصطلاحات استعاري با خصوصياتي از مفاهيمي كه كشف  ات علمي عمل كنند. درواقع،فاشتكا

گردند. الكسيوا براي بيان كاركرد و مفهوم استعاره از مدل ساعت شني  مي  مشخص ،اند شده
اتاق بالا كه  ؛كند. در اين مدل دو اتاق مرتبط با دو جهان از فعاليت بشري وجود دارد استفاده مي

. اتاق پايين جهان زبان است كه استالب است جهان ذهني متشكل از مفاهيم و عناصر تفكري غ
يك كانال ارتباط دارند كه در اين  ةبه فعاليت زباني مرتبط است. اين دو جهان با هم به وسيل

مختص خود  26ةگيرد. در اين كانال هر مفهوم با نشان صورت مي25شدگي كانال فرايند كلامي
شده همراه يك صورت زباني با مفهوم كلامي ةود به اين معني كه استعاره به وسيلش مواجه مي

. استحاصل تعامل اتاق بالا و پايين  ،آيد دست ميدادي كه از كار ساعت شني بهشود. برون مي
شود. بنابراين، با دو فرايند  منجر مي 27»اصطلاح استعاري«اين تعامل پويا به پيدايش 

دانيم معني استعاري يك  رو هستيم. از طرفي مي روبه 29شدگي عاريو است 28سازي مفهوم
گيرد. در اين مدل،  كلمات شكل مي ديگرتعامل با  در اصطلاح تنها در جهان زباني و درنتيجه

سازي تشكيل  شدگي از مفهوم يعني استعاري ؛دهد شدگي رخ مي سازي قبل از استعاري مفهوم
زيرا مفهوم، يعني  ؛توسط محقق انجام شده است قبلاً شدگي كشفي است كه شود و استعاري مي
كلامي  ةله براي محقق نحوئشده از قبل، در ذهن محقق شكل گرفته است و تنها مسكشف ةپديد

شده از طريق كردن و تجلي زباني آن است. بنابراين، انتخاب استعاره براي دانش تازه كشف
استعاره ظرفي براي  ،داشته است. در واقع پذيرد كه مفهوم آن از قبل وجود دانشي صورت مي

و دانش جديد  كندميشدگي آن كمك  گيري مفهوم و كلامي دانش جديد است؛ ظرفي كه به شكل
 ،ها وابسته به زبان نيستند كند كه استعاره يد ميأكشود. بنابراين الكسيوا ت براساس آن منتقل مي

و بنابراين هر كشف علمي  هستندهوم ها هستند كه وابسته به مف بلكه درعوض، اين پديده
شدگي هم  عنوان فرايندهاي اصطلاحسازي به سازي و استعاري . مفهوماستمحصول يك مفهوم 

د ـ از نشو ند ـ ولي باعث انتقال دانش مينك از نظر ماهيت و هم از اين نظر كه استعاره خلق نمي
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  . هستنديكديگر متمايز 
  

  
  )2008( يواالكس يمدل ساعت شن :1شكل  

Figure1: Alcisio's hourglass model 

  

داند. به همين علت در مدل ساعت شني اتاقك  الكسيوا كشف علمي را محصول مفهوم مي
30وقتي فعاليت ،بالايي كه جهان ذهني است

آورد.  كشف را مية داخل پرانتز كلم ،كند را درج مي 
كه از قبل به صورت بالقوه  سازي مفهومي است به عبارتي منظور از فعاليت همان بالفعل

 ةواسطموجود شناخته شده و بهموجود بوده است و تنها با كشف علمي اين مفهوم ازپيش
دارد  ) اظهار مي1976( 31كورمك شود. وي به نقل از مك شدگي به قلمروي علمي منتقل مي كلامي

د معاني جديد در ايجا سببهاي قديمي و جديد است. استعاره  علمي پلي بين نظريه ةكه استعار
ناشناخته از  براي توصيف يك اصطلاح  زيرا ؛شود مي -كه انتزاعي هستند -هاي جديد نظريه

 شود.  شده استفاده مياصطلاحات شناخته

و از  ندگزيميشناسي اصطلاح را بر ، ديدگاه نشانه»استعاري  اصطلاح«الكسيوا در تعريف 
جايگزيني ايجاد  ةاست كه استعاره درنتيجگويد. وي بر اين باور  سخن مي32شمايلي ةنشان
ه با هنخست، مواج ةشود: مرحل شدگي در دو مرحله ايجاد مي شود. بر اين اساس اصطلاح نمي

اول  ةهاي ديگر است. در مرحل بعد تفسير نشانه در چارچوب نظريه ةيك نشانه است و مرحل
دوم  ةدر مرحل .شود متصل مي ،صورت زباني به مفهومي كه از قبل مشخص شده است
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   .يابد اصطلاح جديد به تفسير گذاشته شده، در ساير متون شكل گرفته و انشقاق مي
  

  نقد ةدر بوتالكسيوا . مدل ساعت شني 4

له ئمدل ساعت شني خود به چند مس ةشايد بتوان گفت كه الكسيوا در ارائ 1با توجه به شكل 
  توجه نكرده است:

در اين مدل به مفاهيم و ؛ نظام ارزشي است داراياي  هگونمدل ساعت شني الكسيوا به .1-1
داند. الكسيوا  مي  شود و نويسنده آن را بالا و غالب بر جهان زباني  ذهني توجه خاصي مي  جهان

 اما همچنان كه موساكيو ( ؛سازند كه جهان ذهن را مفاهيم و عناصر تفكر مي كند اشاره مي
كه عناصر تفكر دقيقاً چه چيز  نيستصحبت از اين گويد در اين مقاله  ) مي20- 19: 2008

كه در  33اي نمونه گويا الكسيوا از مدل ذهني از پيش) 2008(هستند. درواقع به اعتقاد موساكيو 
، تعريف و تصوير روشني ندارد. اگر اين عناصر است خود از آن به اختصار ياد كرده ةمقال

هاي مفهومي  توان گفت در جهان ذهني شبكه مي ،باشد ووستري و مكتب وينيتفكر، همان مدل 
هستند و اگر  شناختي و ... هاي مفهومي داراي روابط منطقي و هستي وجود دارد كه اين شبكه

دهند ـ جهاني كه  ها مد نظر قرار مي منظور او از جهان ذهني همان جهاني باشد كه شناختي
كرد كه در اين جهان  اشاره ميمتفاوت از جهان ووستري است ـ شايد بهتر بود كه الكسيوا 

ذهني دقيقاً چه چيزي قرار دارد؟ آيا منظور از عناصر تفكري همان عناصري است كه در 
) وجود دارد؟ يا آنكه منظور الكسيوا 2000( تمرمن 34»هاي شناختي آرماني مدل«

ساس چه هستند؟ درواقع اينكه الكسيوا دقيقاً با چه رويكردي و برا 36ها يا قالب35ها نمونه پيش
 روشن نيست.  ،كند آن نگاه مي ةدهندبه جهان ذهني و عناصر تشكيل ايمشخصه

 ساعت كاركرد نحوة تواند مي است، نكرده توجه آن به الكسيوا كه مسائلي از يكي .2-1
 مفاهيم تمام وقتي يعني هايش، شن اتمام از بعد شني ساعت دانيم مي كه طورهمان. باشد شني
 دراين. پردازد مي ساعت اين كردنمعكوس به  -است بعيد بسيار كه -  دشدن زبان به تبديل

 قبول الكسيوا احتمالاً كه اي نكته. كند سازي مفهوم تواند مي نيز زبان كه ديد توان مي صورت
 در وي نگر مفهوم رويكرد زيرا است؛ 37نگر معنا رويكرد است، نكرده توجهي آن به يا و ندارد

 توجه نگر واژه رويكرد به ارزشي نظام مدل در آنكه حال دارد؛ صيخا اهميت سازي استعاره
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 ذهني جهان از ها شن وقتي كه كرد اشاره نيز مطلب اين به توان مي اينجا در. است نشده چنداني
 زبان ساحت از كه زماني اما هستيم؛ مواجه مفهومي استعارة با ما شوند مي زباني جهان وارد

 استعاره كه است اين امر واقع. شويم مي رو روبه زباني هاي استعاره با رويم مي مفاهيم سراغ به
 اين بين فضايي در هم و گيرد مي جاي زبان جهان در هم كند، مي حركت مفهومي جهان در هم
 مواقع بعضي: است طيف يك صورت به زبان و مفهوم ارتباط استعاره در. است چرخش در دو

. دارد نمود بيشتر كه است زباني جنبة اين مواقع برخي در و است منعكس بيشتر مفهومي جنبة
 چگالش و مدور شكل دليلبه گوي استعاره از اصطلاح اين در: كنيد توجه »گويچه« اصطلاح به
 همچون بسازيم ديگر اي استعاره استعاري، واژة اين از بخواهيم اگر حال. است شده استفاده آن
 زباني يا واژگاني استعاري كلمه اين ديگر ،»دارند عهده بر را اكسيژن حمل قرمز هاي گويچه«

 اول استعارة مرحله اين در گويي. ندارد »گوي« استعاري مفهوم با ارتباطي هيچ و است شده
 مشاهده كه همانطور. شود نمي گرفته نظر در استعاري كلمة عنوانبه ديگر و باخته رنگ
 براي زباني بستة در. مفهومي بستة و يزبان بستة: داريم  بسته نوع دو استعاره در شود مي
 ها گويچه از كه آنجا دوم، مثال در. كنيم مي برداشت را چگالش و بودن مدور مفهوم »گويچه«

 استفاده گويچه مفهومي اصطلاح هستند، خون در اكسيژن هاي اتم انتقال و نقل و حمل عامل
 . است آميختهدرهم مفهوم و زبان حالت اين در كنيم، مي

ها از روي فرش ايران،  چيني« ةدر جمل »زدن«ل ديگري را در نظر بگيريم: فعل استعاري مثا
مفهومي  ةگرفته شده است و به استعار) Press( در اينجا از مفهوم چاپ »زدن«» . هايي زدند فرش

گيري از فعل  با بهره ،آورده شود. درواقع »چاپ كردن«  ةبدون اينكه كلم ،اشاره دارد »چاپ كردن«
من « ةيافته است. در جمل» بازنمود مفهومي« »زدن«اما فعل  ،منتقل نشده است مفهومي، هيچ »زدن«
نه در معناي اصلي، بلكه در معنا و مفهوم استعاري  »رفتن«فعل  ،»روم زودي از ميان شما ميبه

ت فعل ر باقي است. در اين حالاگر مرگ و شتافتن به ديشود؛ مفهومي كه تداعي كلمه استفاده مي
علي با ناراحتي به همكلاسي توپيد و «در جملة  دهد. اي از نوع مفهومي را تشكيل مي رفتن استعاره

اي با توپ ندارد. در اينجا بين ناراحتي و  مسلماً هيچ رابطه »توپيدن«فعل » گفت: مگر كوري؟
وپ به فعلي آيد. اسم ت وجود ميعصبانيت علي و توپ خشم يك ارتباطي مفهومي از نوع تشابه به

 شود. استعاري با قابليت مفهومي (و نه واژگاني يا زباني) تبديل مي

 ،رود. درواقع كار ميزباني به ةبر همين اساس، شايد بتوان گفت كه در ادبيات بيشتر استعار
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ها  اما در علم بيشتر استعاره ؛رود كار ميزدايي به استعاره در ادبيات بيشتر براي آشنايي
در علم بيشتر آشنازاست تا آشنازدا. شايد به همين دليل است  ه. بنابراين استعارهستندمفهومي 
نمونه  برايا از زباني به زبان ديگر از يكديگر متمايز هستند. ه ، استعاره»زباني ةاستعار«كه در 

 .كند استفاده مي »گل رز« ةزبان از كلمكنند، اما انگليسي ها به ماه تشبيه مي را ايراني» زيبا روي «
بيشتر براي آشنازدايي است و هدف آن  ،طور كه گفته شدالبته استعاره در زبان ادبي همان

تر براي خواننده حاصل شود. يا مثلاً براي  تر و لذت و كشفي ناب جديد برجسته ةاست كه واژ
اند. در د بهار مي ةيابد، حال آنكه ذهنيت يك فرانسوي بلبل را نشان يك ايراني بهار با گل تجلي مي

» اشك كباب موجب طغيان آتش است«يا » صد سال آموزش در ايران است ةاو ميو« ةجمل
انسان و  ةمثال حوزاين نه در معناي مفهومي. در  ،رود كار مياستعاره در معناي زباني آن به

دارد؛  برترينگر  معناكباب و اشك مقايسه شده است كه در اينجا رويكرد  ةاحساسات با حوز
اين لايه « ةاي ناب و آشنازدايي ندارد. اما در نمون سازي واژه ي كه هدفي جز برجستهرويكرد

طور كه يا همان» من به آخر رسيدم«يا » ديگر گوشته است ةپوسته (منظور پوسته زمين) و لاي
لفظ استعاره مطرح نيست، بلكه براي فهميدن واژه  »كردن كپي«به مفهوم  »زدن«گفته شد در فعل 

  مراجعه كرد.   هااصل مفهومي آن بايد به
مفهومي ساعت شني همان جهتي را دارد  ةبنابراين شايد درست باشد كه بگوييم در استعار

  شود. زباني ساعت شني برعكس مي ةاما در استعار ؛كند كه الكسيوا اشاره مي
ه در توانيم مفهومي جديدي را خلق كنيم يا آنكه استعار گاهي، ما از طريق زبان مي. 3-1

) 10:  1996( 38هليديو مارتينتواند ما را متوجه مفهومي جديد كند. در اين راستا،  خود زبان مي
كند تا هركجا كه به كشف يا اختراعي جديد  زبان تنها به دنبال علم حركت نمي«كنند كه  تأكيد مي

ثر ؤنيز ماي جديد وضع كند، بلكه زبان در رسيدن به علم  دست يافت براي آن اصطلاح و واژه
) 24: 1387پورداد، ر.ك: ( 40پيت و دي. 39. بر همين اساس، اي. فورد)23: 1387(پورداد، » است

هاي علمي  هاي علم فيزيك، به استدلال نقش فعال زبان در گسترش افكار وايده با استفاده از داده
كه دانش با زبان بر اين باور است ، زرنيخي به نقل از )32:  1387(پورداد  اند. همچنين پرداخته
شوند كه تفكيك يكي از  دو چنان در يكديگر تنيده مييابد و اين شود و در آن تبلور مي خلق مي

علمي مفاهيم و  ةپردازد كه اگر از يك نظري نمايد. وي به اين نكته مي ديگري غيرممكن مي
هم مفاهيم در  ايم. پس هم اصطلاحات و كار را گرفته ةاصطلاحات آن را جدا كنيم، پايه و ماي
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 كنند. سازي كمك مي سازي و مفهوم علم نقش دارند و هردو با هم به استعاره ةتوسع

به بسط اين نظر  - گيرند ها در مفاهيم شكل مي كه استعاره - ييد نظر ليكافأالكسيوا ضمن ت .1- 4
ستعاره از گويد اگرچه ا و مي پردازدمي ،هاي زباني نيستند ها تنها موضوعات و مقوله كه استعاره

ها صرفاً وابسته به زبان نيستند، بلكه  اما استعاره ؛كند صورت زباني براي يك مفهوم استفاده مي
ليكاف بر اين باور است كه  ،. درواقعهستندهاي مفهومي يا وابسته به مفهومي  ثير پديدهأتحت ت

ترتيب  ). بدين17 :1394ف و جانسن، (ليكا» اي استعاري هستند طور گستردهفرايندهاي انساني به«
هاي  ها را حامل الكسيوا استعاره كه، درحاليداند ها را مفهومي مي استعاره و جانسن بيشترليكاف 

مثابة ظرفي هستند كه ها به آيد، استعاره گذاري برمي. همانطور كه از اين نامداند مي 41زباني مفاهيم
  شوند. به حوزة ديگر منتقل ميآيدو از يك حوزه ها  به حركت درميمفاهيم در درون آن

 آورد؛ مي ميانبه صحبت شدگي كلامي كانال از الكسيوا كرديم ذكر ترپيش كه طورهمان.1- 5
 جهان وارد وقتي كه است اين مسئله اما. كند مي متصل هم به را زبان جهان و ذهن جهان كه كانالي
 براي را كانالي كه نيست ازيني پس. گيرد صورت خودبهخود تواند مي شدنكلامي شويم، مي زبان

 جاي اينجا در را »تعريف« شدگي، كلامي جاي به كه بود بهتر شايد. دهيم اختصاص شدگي كلامي
 ارتباطي استعاره درنهايت و اصطلاح و مفهوم بين تواند مي كه است تعريف اين شايد. داديم مي

 .  گنجد نمي كلام قالب در تنها استعاره كه است گفتني البته. سازد برقرار هم به نزديك

 موساكيو كه است مطالبي همان دقيقاً كرد، وارد مدل اين بر توان مي كه نقدهايي از يكي.6-1
 مدل در الكسيوا بود بهتر شايد. اندكرده  اشاره شان مقاله در) 2008( 42اندرسون نيز و) 2008(

 واژگان در مدل صحت دربارة تا كرد مي استفاده متعددي تجربي هاي آزمون و ها مثال از خود
 . بگويد سخن بيشتري اطمينان با مختلف

بر زند كه اين خود  حرف مي 43»اصل ساعت شني«عنوان  االكسيوا از مدل خود ب. 7-1
ضروري است  ،درآيد »اصل«. براي اينكه يك نظر به صورت دلالت داردبودن مدل شمول جهان
اينكه آيا  بارةمختلف صورت پذيرد تا در يهاانهاي متعدد در زب ها و آزمون مثال كمدستكه 
 گفت. با دقت بيشتري سخن  ،عنوان يك اصل در نظر گرفت يا خيرشود اين مدل را به مي

غافل از  ،شوند مفاهيم در رويكرد ساعت شني به صورت ذره ذره وارد دنياي زبان مي.8-1
توانند وارد  باره ميكيپارادايمي مفاهيم به-هاي علمي خصوص در انقلاببهاينكه برخي مواقع 
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 هايي براي اين مفاهيم صورت گيرد.  بندي و در خود زبان نيز طبقه شوندزبان 

 

  مدل استعاري پيشنهادي  .5

هاي زباني هستند. وي مفاهيم را در جايگاهي بالاتر از زبان  ها حامل الكسيوا معتقد است كه استعاره
يابند. الكسيوا اين  شدگي به ما انتقال مي عارهدهد كه اين مفاهيم توسط زبان و پس از است قرار مي
 ويبه عبارتي  ؛گيرد ناديده مي ،كند كه گاهي زبان است كه مفاهيم جديد را ايجاد ميرا مطلب 

شناسي و  براي اصطلاح ،رو. از ايندهدمينگر ترجيح  نگر را بر رويكرد واژه رويكردي مفهوم
آمده  2مدل ساعت شني الكسيوا از مدلي كه در شكل  سازي شايد بتوان به جاي استفاده از اصطلاح

كرد. بدين  استفاده  ،گيرد و هم ساحت زبان، هم ساحت مفهوم و هم مصداق خارجي را در بر مي
منظور دو مثلث آگدن و ريچاردز را كه از اضلاع مفهوم، مصداق و واژه تشكيل شده است به 

يك،  ةهريك متشكل از واژدو، و  يك ةو حوزاي كه د به گونه ،صورت عمودي بر هم سوار كرديم
وجود آمده است. مثلث مربوط به هبدو، مفهوم دو و مصداق دو  ةمفهوم يك و مصداق يك و واژ

(كه با رنگ مشكي  دو ةهاي مشترك با مثلث حوز ها و مشخصه شباهت ةواسطتواند به مي يك ةحوز
 ةو حوز يك ةشود حوز شكل مشاهده ميارتباط برقرار كند. همانطور كه در  ،مشخص شده است)

اند.  از يك اصطلاح واحد بهره برده - اما مصاديق متفاوت - هاي مشترك دليل داشتن مشخصهبه دو
اي كه  استعاره ،ترتيب شود. بدين به استعاره بدل مي دو ةاين اصطلاح واحد به محض ورود به حوز

دو (كه در سطح زبان  ةفهوم دو، واژميان م ،تشكيل شده است دو ةدر حوز يك ةحوز ةواسطبه
 ،افتد آنچه اتفاق مي  سازي كند. به عبارت ديگر، در فرايند استعاره ارتباط برقرار مي ،متجلي شده است)

اي يكسان  شود تا براي واژه نزديك مي دوبه مفهوم  يك ةدر حوز يكاست: مفهوم شرح دينب
 ةدر حوز »حافظه«م مصداق مورد نظر ما مثال اگر فرض كني برايمصداقي متفاوت بيان شود. 

گرچه اتا حدودي تشابه دارد. » شناسي يادگيري روان«در  »حافظه«با مفهوم   باشد، اين واژه» رايانه«
حافظه در هر دو حوزه از نظر مفهومي تقريباً يكسان است، اما از نظر حوزه و نيز مصداق  ةواژ

شناسي يادگيري  روان ةرايانه و ديگري در حوز ةر حوزيكي د زيرا ؛كاملاً متفاوت با يكديگر هستند
گسترش «رايانه  ةشناسي يادگيري به حافظه در حوز روان ةكاربرد دارد. مصداق حافظه در حوز

اي استعاري تبديل شده است.  رايانه به واژه ةحافظه در حوز ةواژ ،ترتيب يافته است. بدين» معنايي
دو، در  ةصورت استعاره حوزدر اين ،رودبسه  ةو به حوزد ةاستعاري از حوز ةچنانچه اين واژ
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استعارة جديد براي اينكه از مردگي خارج شود، بايد شود.  تبديل مي 44سه به استعاره مرده ةحوز
هايي بيابد. اگر اين  مترتب است، شباهت 3هايي كه در حوزة  هاي خود و ويژگي بين ويژگي

كه بين ترتيب، مادامي د ديگر استعارة مرده نيست. بدينهاي جديد برقرار شد، استعارة جدي شباهت
شدگي و  مفهومي وجود داشته باشد، استعاره- واژه، مفهوم و مصداق جديد ارتباط واژگاني

 يابد. سازي ادامه مي استعاره

 

  
 

  استعاره يريگ شكل ةاز نحو يمدل :2شكل 
Figure2. How the metaphor is modeled? 

  گيري نتيجه  .6

. پرداختيم ها تجربه جهان و زباني نظام با آن كاركرد درك و استعاره ماهيت به مقاله اين در
 فهميده ذهن كاركردهاي و ها  تجربه جهان زبان، نظام با ارتباط در استعاري هاي مدل كه گفتيم
 يك از ما درك كه باوريم اين بر عرصه اين محققان ساير همانند نيز ما حال، عين در.شوند مي

. شود مي حاصل قديمي استعاري اصطلاح از ما قبلي درك با ارتباط در جديد استعاري حاصطلا
 حالت از حركت فرايند اين. شوند كشف مفاهيم بايد نخست استعاره يك درك براي كه گفتيم
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 در.دهد مي نشان را زباني جهان در بالفعل حالت به تفكري و ذهني جهان در انتزاعي و بالقوه
 است مفهومي آمدهوجودبه استعارة باشد، مدنظر نگر مفهوم رويكرد چنانچه هاستعار يك درك

- تعريفازپيش مفاهيم با آشنازايي منظور به علوم در ويژهبه شناختي جهان در آن كاربرد و

 توجه باشد، نظر مد استعاري اصطلاحات واژگاني رويكرد چنانچه. هاست نمونهپيش يا شده
 خلاقانه و بديع زباني تركيبات خلق منظوربه ها شباهت از ورشدند و آشنازدايي بر بيشتر
 استعاري مدل از ما حال، درك اين با. دارد جلوه ادبيات در بيشتر استعاري نظام نوع اين. است

 رسميت به را زباني دستيپايين يا فروتر نظام به ذهني بالادستي و برتر نظام از حركت الكسيوا
 و مفاهيم ايجاد به شدهتعيينازپيش مفاهيم كه گونههمان ما اعتقاد به درواقع،. شناسد نمي

 جديد مفاهيم ايجاد در توانند مي نيز استعاري اصطلاحات كنند، مي كمك جديدتر اصطلاحات
 به مفهومي نظام از يعني پايين، به بالا از نه مفاهيم حركت جهت مدل اين در بنابراين. كنند كمك
 حقيقت، در. است اي غيرقطره اي شيوه به البته و دوسويه صورت به تحرك بلكه زباني، نظام

 به را زبان جهان و ذهن جهان كه كانالي گويد؛ مي سخن شدگي كلامي كانال  از الكسيوا مدلدل
 شدن كلامي زباني جهان به مفهوم يك ورود مجرد به كه است اين مسئله اما. كند مي متصل هم
 شدگي كلامي براي را مجزايي كانال كه نيست نيازي پس. ردگي صورت خودخودبه تواند مي

 بين توانيم مي دهيم، جاي را »تعريف« عبارت شدگي، كلامي جاي به اگر شايد. دهيم اختصاص
 سؤال به پاسخ در بنابراين،.   سازيم برقرار نزديكي ارتباط استعاره درنهايت و اصطلاح مفهوم،

 سازي اصطلاح و شناسي اصطلاح براي كارآمدي مدل واندت مي الكسيوا مدل آيا كه مقاله اين
 مترتب مسائل و الكسيوا مدل در موجود نواقص به توجه با كه كرد مطرح چنين توان مي باشد،

 در شناسي اصطلاح براي يافتهكمال مدلي عنوانبه توان نمي را مدل اين كه رسد مي نظر به آن، با
 و كرد استفاده مدل اين اولية اسلوب از تعديل و جرح نجاما با توان مي اين، باوجود. گرفت نظر
 هاي مشخصه با ايم كرده مطرح كه پيشنهادي مدل. نمود ترسيم  مجدداً ديگر اي گونه به را آن
 يك حوزة در ابتدا كه مفهومي ما، پيشنهادي مدل سازي استعاري فرايند در: شود مي همراه ذيل

 اصطلاحي تا شود مي نگاشت شباهت براساس دو حوزة در مفهومي به است گرفته شكل
 مفهومي نظر از يك حوزة اصطلاح اگرچه. بيابند متفاوت مصداقي حوزه دو اين در يكسان
 زيرا هستند؛ يكديگر با متفاوت كاملاً حوزه دو اين مصداق اما است؛ دو حوزة با مشابه تقريباً
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 استفاده را اصطلاح آن ديگر بافت در دو حوزة و است يافته معنايي گسترش يك حوزة مصداق
 .  است كرده

بلكه  ،يابند در سطح زبان تجلي نمي ها صرفاً استعاره ،در مدل پيشنهادي درنتيجه،
اند و هم برآمده از ساحت زباني. لذا خلاف  ها هم برگرفته از عالم مفهومي و تفكري استعاره

ستند و تنها در عالم واژگان تبلور ها صرفاً واژگاني ني كند استعاره آنچه الكسيوا مطرح مي
بر اين باوريم  ،برند. درنهايت يابند، بلكه از ساحت مفاهيم و عناصر تفكري نيز بهره مي نمي

  هاگيرند مفاهيم و مصاديق متعدد از آن اي قرار مي ها در چه حوزه بسته به اينكه استعاره
  شود. برداشت مي

جديد  ةدانيم هر استعار گونه كه ميد. همانكن ال ديگري به ذهن خطور ميؤدر پايان س
و براساس آن دانشي جديد بر  دهدمياي از مفاهيم و مصاديق جديد را توسعه  زنجيره
له با ئشود كه البته اين مس هاي پيشين افزوده مي اي جديد بر استعاره هاي قبلي و استعاره دانش

ها در  وي بر اين باور است كه استعاره زيراگيرد؛  آنچه الكسيوا معتقد است در تناقض قرار مي
دانش را از يك حوزه به حامل زباني هستند و توليد دانش جديدي نقشي ندارند، بلكه صرفاً 

ها  شود و آن اينكه آيا استعاره بنابراين پرسشي بنيادين طرح مي .كنند ديگر منتقل مي ةحوز
شناسي به  علم به طور عام و اصطلاحخلق مفاهيم جديد و اكتشافي در غناي زبان  باتوانند  مي

ها محصولاتي بسته هستند كه به كشف، زايش و  كنند يا آنكه استعاره  طور خاص ايفاي نقش
  .انجامند غناي علم نمي

سپاس و قدرداني: با تشكر از استادان گرانقدر آقاي دكتر رضا عطاريان و نيز آقاي دكتر 
  رسانند.   ان خود را ياري ميهاي خود شاگرد رضوي كه هميشه با راهنمايي

  

  ها نوشت . پي7
1. Alexeeva, Larissa 

2. Ogden & Richards semantic triangle 

3. mapping 

4. Lakoff & Johnsen 

5. Wheelwright,Philippe 

6. Epiphor 

7. Diaphor 

8. juxtaposition 
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9. combination 

10. terminologization 

11. term creation 

12. conceptual metaphor 

13. Kovecses, Zoltan 

14. ion metaphorical representat 

15. verbal representation 

16. Temmerman, Rita 

17. Alexeeva, Larissa 

18. Sager, Juan Carlos 

19. Musacchio, Teresa Maria 

20. Cabré, M. Teresa 

21. linguistic Metaphors 

22. terminology 

23. self-arranged 

24. self-reflective 

25. verbalization 

26. sign 

27. metaphorical term 

28. conceptualization 

29. metaphorization 

30. activity 

31. Maccormac, Earl. R 

32. iconic sign 

33. prototype model 

34. idealized cognitive model (ICM) 

35. prototype 

36. frame 

37. semasiology 

38. Halliday, M.A.K & Martin, J.R.   

39. Ford, A. 

40. Peat, D. 

41. language carriers of concepts 

42. Andersen, Qivin 

43. hour glass principle 

44. dead metaphors 

 
 

  منابع. 8

تفكر و  ياستعاره مبنا . »مطالعات استعاره يخچةبه تار ينگاه«). 1383افراشي، آزيتا ( •
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 .36-11 . صصمهر ةتهران: سور ي.فرهاد ساسانبه كوشش  .ينيآفر يباييابزار ز

هاي هاي مفهومي جهتي در زبان بررسي تطبيقي استعاره). «1391( آزيتا و همكاران افراشي، •

  1-23صص. .4ش  .3دورة  .زباني جستارهاي». اسپانيايي و فارسي

 يينقش گرا يدگاهاز د يزيكدر زبان علم ف ياستعاره دستور). 1387پورداد، افروز ( •

 .1386تا  1256از سال  يرانا يزيكف يدانشگاه يها زبان كتاب ي. مطالعه مورديديهل

 حد تهران مركزي.كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي وا ةنام پايان

مند در كودكان  بررسي فرايند رشد درك استعاره بدن). «1395شجاع رضوي و همكاران( •

  .293-310صص.  .33. پياپي5، ش 7. دورة جستارهاي زباني». زبانساله فارسيدو تا پنج

 ي: بررسيدر زبان فارس ينيگز واژه يعلم يها ضرورت). 1387زرنيخي، ابوالفضل ( •

  مركز نشر دانشگاهي. :تهران .يزبان فارس يزيكف اصطلاحات يمورد

ها و كاركردهاي آن در تعليم و  استعاره، مفهوم، نظريه). «1389زنگويي، اسداله و همكاران ( •

  .108 -77. صص 1. ش 11دورة  شناسي، مطالعات تربيتي و روان». تربيت

. )5( 19ش  .ينقد ادب». پيوندهاي ميان استعاره و ايدئولوژي). «1391شهري، بهمن ( •

  .59-76صص.

پورابراهيم.   شيرين ة. ترجمبر استعاره يكاربرد يا استعاره: مقدمه ).1393زلتن ( ،كوچش •

  سمت. تهران: 

تفكر و ابزار  ياستعاره مبنا ،»معاصر استعاره يةنظر«). 1383( رجج يكاف،ل •

هر. م ة. تهران: سوريفرزان سجود ةترجم ي.فرهاد ساسانبه كوشش  .آفريني يباييز

  .293-195 صص

 ةترجم .ميكن يم يزندگ  هاكه با آن ييها استعاره). 1394جانسن ( ماركو  رجج ،ليكاف •

  علم. . تهران:هاجر آقاابراهيمي

 نشر مركز. تهران: . 2 چفرزانه طاهري.  ة. ترجماستعاره). 1380، ترنس (هاوكس •
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